
 دیکنراد در آثار ادوارد سع

  کنراد در آثار ادوارد سعید الدین حسين پيرنجم
 هاي خارجي دانشگاه اصفهان زبان ةاستادیار دانشكد

 ١٨/١٠/٨٤: تاریخ وصول
 ٢٥/١١/٨٤ :تاریخ تأیید ایي

 دهیچک
 جـوزف  ةد دربـار  ی نظرات ادوارد سـع    ين مقاله به بررس   یا

در را س ینو ن رمانیت ایکزل مریکوشد دلا يپردازد و م يکنراد م
 تطور نگاه ير سيبه نظر نگارنده، بررس. د روشن کندیآراء سع
 به  يا هیتواند نما  يشه کنراد م  ید به آثار و اند    ی سع ةناقدان

گذشـته از وجـوه     .  باشد دی خود سع  هشی اند يرق از س  ینسبه دق 
ت ید، هو ی چون تبع  نيین دو متفکر، مضام   ی ا ي شخص ياشتراک زندگ 
 يند در نخـست   یسع .ت دارند یز در آثار آنان محور    ی ن و استعمار 
اما .  به آثار کنراد داردشناختي یيبای و زي ادبيآثارش نگاه

 ياسیس -ييخ تارةنی نقد او بارزتر و زمياسیج وجه سیبه  تدر
 ةلأ بـه مـس    ،ر متـون  ینـاگز »  بودن يویدن«. شود   مي تر پررنگ

ن ی ـ ايثل اعلا د و آثار کنراد م    شو  ي او بدل م   يها لی تحل يدیکل
د، کنراد بهتر از هر     ید سع یاز د . شوند يخصلت متون انگاشته م   

سنده و ی جهان، متن و نويدگیهم تن گر دری دیي اروپاةسندینو
 ةافتـه در گون ـ   ینمود(ان استعمار و فرهنـگ      ی م يوند ماهو یپ

 .کند يرا ممثل م) ار مهم رمانی بسيفرهنگ

، رمان، فرهنـگ،    د، جوزف کنراد  یادوارد سع : هاي کلیدي   واژه
 .يشناس سم، شرقیالیامپر
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 .» كنرادمةدانند من شیفت همه مي«
 ادوارد سعید

 مقدمه
، منتقـد و فعـال سیاسـي شـهير را           )٢٠٠٣-١٩٣٥(ادوارد سعید   

 ) colonial discourse theory(»  گفتمان استعمارةنگر«پرداز  عموماً نظریه
مطالعـات  «ه   ناقدان ـ ةبخـش نحل ـ    دانند كه به نوبـه خـود الهـام         مي

سعید، كـه  . شد) colonial and postcolonial studies(» استعمار و پسااستعمار
 اي چون    ما بود، مؤلف آثار پرآوازه     ةمثل اعلاي روشنفكر در زمان    

ــرق ــي ش ــان، )١٩٧٨( شناس ــد، جه ــتن و منتق ــگ و و ) ١٩٨٣( م فرهن
به طـور   .  نقد ادبي و فرهنگي است     ةدر زمین ) ١٩٩٣( امپریالیسم

 ةرابط ـ: بندي كـرد    توان آثار او را در سه زمینه دسته        ه، مي خلاص
و نیـز، بـه     (غرب با شرق در دوران استعمار و مابعد اسـتعمار           

 ة رابط ـ   فلسطين و به طور عـام      ة مسأل .)معنایي، پیش از استعمار   
 و نقـش و     .اسـلام بـا غـرب و بازنمـایي آن در غـرب            / جهان عـرب  

 .مسئولیت روشنفكران در جهان معاصر
صل انگلیـسي، سـخت       الا  نویس لهستاني   ید به جوزف كنراد، رمان    سع

اي كه در جاي جاي آثـارش بـه او اشـاره              مند بود، به گونه    قه  علا
اش او را مثـال       ترین مفـاهیم ناقدانـه      كرده و براي تبیين كلیدي    

از حیث سير زندگي و موقعیت هویتي نیـز سـیعد و كنـراد              . آورد مي
 ،ین مقاله به بررسي جایگـاه كنـراد       ا. هایي به هم دارند     شباهت

 نویسنده و ماهیت آثار او از دیدگاه یكـي از           ،به عنوان متفكر  
ترین متخصصان    ترین منتقدان قرن بیستم، و نیز یكي از مطرح          شاخص

 .پردازد آثار كنراد، مي
هـاي زنـدگي شخـصي سـعید و           در این گفتار ابتدا به هماننـدي      

تبعید، هویـت، امپریالیـسم و      شود و سپس مضامين      كنراد اشاره مي  
استعمار، اهمیت رمان و موقعیت روشنفكر از وراي چند اثر اصـلي            
سعید، كه حاوي بیشترین مطالب درباره كنراد هـستند، مـورد بحـث             

 ةبه نظر نگارنده، بررسـي تحـول دیـدگاه ناقدان ـ         . گيرند قرار مي 
 انتقـادي خـود     ةتواند خط سير كلي اندیش     سعید نسبت به كنراد مي    
از این رو، بحث را با نگاهي بـه نخـستين           . سعید را هم بازنمایاند   

 اي  زندگینامـه  جوزف كنراد و ادبیـات داسـتاني خـود        اثر سعید،   
سپس به جهان، متن و منتقـد و فرهنـگ و           كنیم و    ، آغاز مي  )١٩٦٦(

هاي سعید نیز      به دیگر نوشته   ،پردازيم و به تناسب    امپریالیسم مي 
كاري و     آثار سعید محافظه   هیم دید كه در   خوا. داشت یماشاره خواه 

تـر و     شمـول  هاي جهان   گرایي و كار ادبي صرف به تدریج به تحلیل          سنت
انجامد و دیدگاه ناقدانه و انتقادي منحصر به فـردي           تر مي   سیاسي
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 .گيرد شكل مي

 بحث و بررسي
هاي درخـور      شباهت ،میان زندگي و وضعیت هویتي سعید با كنراد       

  نشر یافته به سـال     ،اي  در مقاله خود  سعید  . رداعتنایي وجود دا  
به این نكته اذعان    ) ١٣ص  (» بين دنیاها « با عنوان گویاي     ،١٩٩٨
اش به    خانواده. المقدس به دنیا آمد      در بیت  ١٩٣٥سعید در   . كند مي

گـيرش او را بـه یكـي از مـدارس             مصر مهـاجرت كـرد و پـدر سـخت         
هـاي نوجـواني او در       سال. راز اول قاهره فرستاد   طزبان    انگلیسي

هاي    تنها سرگرمي  ،تنهایي سپري شد و موسیقي كلاسیك غربي و رمان        
 وافـر سـعید بـه       ةتـوان علاق ـ   از همـين جاسـت كـه مـي        . او بودند 

ــان  ــ   رم ــت گون ــراد و اهمی ــون كن ــسي چ ــان در  ةنوی ــي رم  ادب
عربي مسیحي را تـص ور     .  گرفت دیابي كرد هاي او را ر     پردازي  نظریه

آید، در قاهره در مدارس انگلیسي       به دنیا مي  كنید كه در فلسطين     
 تحصیل به آمریكا مـي      ةكند و سپس براي ادام     و آمریكایي تحصیل مي   
ي او بسیار روشـنگر     »بين دنیاها «عبارت  . شود رود و مقیم آنجا مي    

دوشـي را تجربـه       به  كنراد هم چون سعید از كودكي خانه      . و گویاست 
 و  کردها مهاجرت      روس ةسیطردر نوجواني از لهستان تحت      . كرده بود 

؛ پس از چند سال راهي انگلستان شـده و سـرانجام            رفتبه فرانسه   
هر دو به نـوعي طعـم       . زیست» بين دنیاها «او نیز   . دش آنجا   ةتبع

استعمار و امپریالیسم را چشیده بودند و سرانجام در كـشورهایي           
 هاي مـورد توجـه      شخصیت. جویي داشتند    سلطه ةزیستند كه خود سابق   

تئـودور  :  جملگي به نوعي تبعیدي و جلاي وطن كـرده بودنـد           ،سعید
 .آدورنو، آورباخ، والتر بنیامين و كنراد

عمـدتاً   the Western Canon آثار مركزي فرهنـگ غـرب   ،از دید سعید
محصول اندیشمندان تبعیدي و جلاي وطن كرده است و طرفه این كـه،             

 اسـتیلاي   ةكننـد  غرب این اسـت كـه سـتاینده و تأیید          Canonكار  «
 كـساني   ةفرهنگ اروپایي باشد؛ با این وجود، اغلب محصول اندیـش         

» است كه تبعید آنـان را از ایـن فرهنـگ بـسي دور كـرده اسـت                 
 تبعیـد، البتـه،     ةمـسأل ). ١٥، ص   ١٩٩١اشكرافت و اهلووالیا،    (

نیـز  تنها تغیير مكان جغرافیایي نیست، امـري ذهـني و اسـتعاري             
 سیاسـي و فرهنگـي      oppositionalityاندیـشي     لفاز منظر سعید، مخا   . هست
 كار روشنفكري واقعي است و تبعید نـوعي واكنـدن اسـت و              ةجوهر

. وابریدن از تعلّقاتي كه ممكن است كار روشنفكر را محدود سـازند           
رسته از پیوندها با وطن، روشنفكر جلاي وطـن كـرده بـه نـوعي               «

سعید، تبعیـدي   تبعید  . یابد وضوح اندیشه و كنش اجتماعي دست مي      
تواند به هر دو  كه از آنجا مي) interstitial space(است به فضاي میانين 
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حال، نكته این است كه     ). همان(» بیني گردد   سو بنگرد و واجد روشن    
جلاي وطن كنراد تا چه حد او را در مقام روشنفكري كه در اواخر              

 خـاص   بیني رساند و تا چه حد شـرایط         زیست به روشن    نوزدهم مي  ةسد
 . دیدش را محدود و مغشوش ساخت، اوةزمان

 دكـتري او در دانـشگاه       ةنخستين كتاب سعید برگرفتـه از رسـال       
جـوزف كنـراد و ادبیـات        بـا عنـوان      ١٩٦٦هاروارد بود كـه در      
 بـه   ،در این اثر سـعید    . به چاپ رسید   اي  داستاني خودزندگینامه 

 ولي بـه    پـردازد  هاي كنـراد مـي      هاي كوتاه و نامه     زندگي، داستان 
هاي اصلي نقادي سـعید كـه          از جنبه  –موضوع استعمار و استثمار     

در ایـن   . كند اي نمي    اشاره –هاي متأخرتر سعید مطرح شد        در نوشته 
هـا و     نامـه   تاريخي آثار كنراد بیـشتر بـراي توضـیح         ةكتاب، زمین 

 تجلی ـات درام ذهـني فـردي كنـراد          ةهاي كوتاه او به مثاب      داستان
 كنراد نسبت به هویت خود را       ةكوشد نمود دغدغ    مي او. شود مطرح مي 

نویسد كه پس از     در مقدمه مي  . دي كن نویس بررس   در آثار این رمان   
آمـد اگـر كنـراد       به نظـرم مـي    «: هاي كنراد   واكاوي انبوه نامه  

 تعریف كیستي خود نوشته بـود،       ة خود نوشته بود، از مسأل     ةدربار
هـایش بـر      ي نوشـته  بایـست برخ ـ   آن هم با چنين جـد و جهـدي، مـي          

). vii، ص ١٩٦٦سـعید،  (» نویسي او تأثيري ژرف گذاشته باشد     داستان
هاي كنـراد چیـزي عجیـب در زنـدگي او كـشف               سعید از وراي نامه   

شـد بـر     خلق شخصیتي اجتماعي است كـه سرپوشـي مـي         «آن  كه  كند   مي
از نظـر   ). همـان (» تر او در هویت و آثارش       تر و بغرنج    مشكلات ژرف 
عدم اطمینان نـسبت    «كنراد  » آمیز  هاي وسواس   دغدغه«از  سعید یكي   

یابد، چون   هاي كوتاه او نمود مي      است كه بیشتر در داستان    » به خود 
تا (مانست   اي اتفاقات كوتاه را مي      اش رشته   معتقد بود زندگي  «او  

هـاي متفـاوت      چـرا كـه او خـود آدم       ) روایتي بلند، مدام و منظم    
لهستاني و انگلیـسي،    :  خود، بود  بسیاري، هر یك با زندگي مستقل     

حتي نثـر كنـراد، از دیـد سـعید،          . )نهما(» دریانورد و نویسنده  
زده، بـیش از حـد        سعید نثـر احـساس    . ست او تي هوی ةنمودي از دغدغ  

آمیـز كنـراد     ، یا، به عبارتي، غيردقیق و ابهام      )overrethorical(بدیع  
شاني از تقلاي   داند، بل آن را ن     را حاكي از خودنمایي نویسنده نمي     

كه سعي داشت در زبـاني بیگانـه از         گيرد    مي» خارجي خودآگاه «یك  
ترین   آسان«نثر كنراد   ) stylization(» مندي  سبك«. تجاربي مبهم بنویسد  

هـاي حیـاتي بـس        انگیـزي و دشـواري      راه براي مخفـي كـردن خجـات       
اي متكلم به فرانـسه، جـلاي وطـن      زندگي لهستاني …ريخته بود     درهم
اندازه سخنور كه زماني دریانورد بـوده         اي خودخواسته و بي    كرده

 ةو حال، به دلایلي كه چندان بر خود او آشكار نبودند، نویـسند            
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 ).٤همان، ص (» هاي پرماجرا شده بود به اصطلاح داستان
 در واقـع روایـتي اگزیستانسیالیـستي از         ،سعید در این كتـاب    

ود سـعید، زنـدگي     در اصـطلاح خ ـ   . دهـد  كنراد و آثارش به دست مي     
گشودن روح بود به گستره ناور وجودي كه بـيرون از خـود             «كنراد  

 ةتـرین لای ـ    واقعیت وجودي در ژرف   «و این گشودن به     » شناخته است 
زنـدگي  «انجامـد، یعـني، همـان        مـي » )potentiality(انتخاب و امكانیت    

مارلو و  (او دو شخصیت از آثار كنراد       ). ٩همان، ص   (» حقیقي ذهن 
یـا  : رویند هآورد كه با دوراهي وحشتناكي روب      را مثال مي  ) كفال

اي   در گزینـه  « یـا    ، و محو شوند » گمنامي بومي «باید بگذارند در    
 خودپرسـتي   ةآور، خود را با فریب سازشكاران       به همان میزان خفقان   

شوند و یا تـسلیم نظـم    ) chaos(نجات دهند؛ یا باید تسلیم خائوس       
 سـعید   ة جالب اشـار   ةدر اینجا نكت  ). ١٣. همان، ص (» خودپرستانه

، یعني محو شدن فرنگیـان در  )native obscurity(» گمنامي بومي«است به 
هاي مكـاني بـساري از        زمینه  پس(مریكاي جنوبي   اآفریقا، شرق یا    

نظمي مطلقِ قرین با عدم، مانند       ، بي »خائوس«كه به   ) آثار كنراد 
 همـان برخـورد و      ،هدر اینجا سعید در واقـع ناخودآگـا       . اند  شده

مریكـاي لاتـين و     اشرق، آفریقا،   (رویكردي را نسبت به دیگر غرب       
شناسـانه    كه بعدها آن را به نگـاه شـرق        ) غرب -به طور خلاصه غير   

)orientalist (به دیگر سـخن، نگـاه سـعید در اینجـا           . كند  مي تسبمن
گذشت تـا سـعید      ها مي   باید سال . شناسانه دارد   رنگي از نگاه شرق   

اه انتقادي معروف خود را بیابد و بالان كند و در این راه             دیدگ
 .تر تجربه كند لازم بود هویت شرقي خود را آگاهانه

، یك سـال پـس از       ١٩٦٧جنگ شش روزه بين اعراب و اسرائیل در         
 زنـدگي و آثـار سـعید        رانتشار اولين كتاب سعید، نقطه عطفـي د       

 :ه استاي از این چرخشگاه چنين گفت در مصاحبهوي . بود
. تصوري كه از خود داشتم این بود كه آدمي هستم سرگرم كار خود            «

این واقعیت ذهنم را مشغول     . در این مسير چیزهایي را جذب كرده بودم       
 ادموند ویلسون، ایزایا بـرلين و       ـ  كرده بود كه قهرمانان فرهنگي من     

هایي متعـصب بودنـد، نـه صـرفاً طرفـدار              صهیونیست ـرینولد نیوبوهر 
هاشـان نـاجورترین چیزهـا را راجـع بـه اعـراب               در نوشته . یلاسرائ

از حیث  . برداري كنم   توانستم از آا یادداشت    نوشتند ولي من فقط مي     مي
وقتي جنگ شش روزه درگرفت در      . سیاسي، جایي نبود كه به آن ملحق شوم       

در آن لحظه دنیاي آشنايم به پایـان        . نیویورك بودم و سراپا خرد شدم     
ا در آمریكا زیسته بودم ولي آن هنگام بود كه شروع كردم            ه  سال. رسید

 دیگـر سـراپا غـرق سیاسـت و ـضت            ١٩٧٠تا  . به تماس گرفتن با اعراب    
 ).٣، ص ٢٠٠٣علي،  (»مقاومت فلسطين شده بودم
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 چگونه شروع به خواندن مطـالبي     كه  دهد   سعید در ادامه شرح مي    
كـه تحریفـات و     كند و كم كم متوجه مي شود          خاورمیانه مي  ةدربار
مند بـوده و منطبـق بـا دسـتگاه            ها نظام  هاي نادرست آن    هبازنمای

این امر او را به برداشتي تاريخي از ادبیات         . تفكري فراخ و چيره   
 :دهد سوق مي

» قلمرو ادبیات«شناختي باور دارم؛ ام ا  من هنوز هم به نقش زیبایي
ريخي جد ي بایـد    آغازگاه تحقیق تا  .  یكسره نادرست است   -» براي خود  «-

. ناپذیر درگير با سیاست است این واقعیت باشد كه فرهنگ به طرز برگشت
این آثار را باید نه چونان . مند بودم من به سنّت ادبي سترگ غرب علاقه

 شـده در چگـالي       برانگیـز، بـل بـه سـان آثـاري درك            شاهكارهایي تحسين 
این كار شدني باشد كنم  اما فكر نمي. شان خواند تا پژواك یابند تاريخي

ها را دوست داشته باشیم، بي آن كه خود آثـار برايمـان              بي آن كه آن   
 ).٦، ص ٢٠٠٣نقل از طارق علي، (مهم باشند 
محـصول ایـن دوره اسـت و بـه          ) ١٩٧٥( ت و روش  نیها،    آغازگاه

ســعید در ایــن اثــر . پــردازد از ایــن دســت مــي» نقــاط عــزيمتي«
وید را با قرائتي شگفت از رمـان        هاي آورباخ، ویكو و فر      بیني  نكته

شـاید بتـوان ایـن اثـر را حدفاصـلي بـين             . آمیزد مدرنیستي درمي 
 شناسي  شرق سعید و دیدگاه انتقادي او در        ةكاري نظري اولی    محافظه

در این كتاب نیز اشاراتي بـه       . و آثار بعد از آن به شمار آورد       
بـسیار  ه به مسائل تاريخي و نظـري        ند ولي نویس  ،كنراد وجود دارد  

شناسـي و نظریـه       پردازد و ادبیات را به فلسفه، روان       فراختري مي 
 ادبي اصلي مورد بحـث      ةباز هم گون  . دهد انتقادي ربط مي   -فرهنگي

سعید برآمدن رمان اروپـایي را از قـرن هجـدهم تـا             . رمان است 
) beginnings(» آغازهــا«كنــد و آن را از حیــث  بیــستم بررســي مــي

 داراي مـنش    ،تا پیش از پیدایش مدرنیسم    او رمان را    . كاود وامي
پـس از   كـه   دانـد و معتقـد اسـت         مـي » پدرسالارانه -نقش شبه «و  

) total supplementarity(» مكملی ـت تـام  « این نقش تقریباً به ،مدرنیسم
 ةاو در پـرداختن بـه مـسأل       ). ١٥١، ص   ١٩٧٥سـعید،   (گردد   بدل مي 

انتقـادي   انتقـادي بـه اشـكال تفكـر          ةدر نظری ـ » هـا   آغازگاه«
ــاخت   ــساساختارگرایي و س ــاختارگرایي، پ ــون س ــسوي چ ــكني  فران ش

شناسـي و نظریـه       گرچه پیوند ادبیات با فلسفه، روان     . پردازد مي
هـاي     ولي توجـه خاصـي بـه همبافـت         ،شود انتقادي مؤكد مي   -فرهنگي
 از حیث   نوستروموبه مثل، رمان    . شود سیاسي متون دیده نمي    -تاريخي

هـاي    شـود و بـه زمینـه       ود كنراد بررسـي مـي     شناختي خ   زندگي روان 
در دو اثـر    . شود پسااستعماري مؤلف و متن پرداخته نمي      -استعماري

 .گيرند بعدي سعید است كه این موضوعات در كانون توجه قرار مي
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اي است از شـور       آمیزه«، به قول طارق علي،      )١٩٧٨ (شناسي  شرق
قـدرت  ). ٤ ص   ،٢٠٠٣(» جدلي فعال سیاسي و حرارت منتقدي فرهنگـي       

، پیوند دانش و قدرت و نقش آن در استیلاي      )representation(بازنمایي  
 ةنگـر .  مضمون اساسي این اثر بسیار تأثيرگذار است       ،غرب بر شرق  

شناسـانه    اصلي سعید در این كتـاب ایـن اسـت كـه گفتمـان شـرق               
)orientalist discourse ( شرق بـوده و هـست، در واقـع    » شناخت«كه مدعي

 چرا كه غـرب     ،)»شرق«(اروپا  » دیگر« غرب بر    ة بود از سلط   شكلي
اي    سلـسله  ةبازنمایي شرق را در اختیار داشته و آن را به مثاب ـ          

كنـد؛   هـاي نابررسـیده ابقـا كـرده و مـي            ها و نگـرش     فرض  از پیش 
» براي استیلا بر شـرق    است  نوعي فرافكني و خواست غرب      «شناسي    شرق

هنگ ابـزاري اسـت كـاري اسـت         و البته فر  ). ٩٥، ص   ١٩٧٨سعید،  (
 چرا كه میان فرهنگ، سیاست و       ،»خواست غرب «براي محقق كردن این     

 . پیوندي تنگاتنگ و ناگسستني وجود دارد،قدرت
 تنها چند اشاره به كنراد وجود دارد، شاید به          ،در این اثر  

ها و مطالب شرقي دارنـد،        این دلیل كه آثاري از كنراد كه مایه       
حماقـت  ( مالزیـایي    ةگان   كنراد معروف به سه    ةمثل چند رمان اولی   

 به شرق و جنوب شرق آسـیا مربـوط          ،)نجات و    جزایر ةراند،  آلمایر
 متمركز بر خاورمیانه و به ویـژه        شناسي  شرقشوند، حال آن كه      مي

 گذرا، اما، مباحث مهم اثـر را ممثـل          ةهمين چند اشار  . اعراب است 
بـا  » سي در زمان حاضر   شنا  شرق«فصل سوم كتاب با عنوان      . كنند مي

فـتح زمـين كـه اغلـب بـه          «: شود نقل قولي از دل تاریكي آغاز مي      
 ،شان با ما متفـاوت اسـت        معناي گرفتن آن از كساني است كه چهره       

آن چه  . تر، اگر دقیق شويم، چیز قشنگي نیست        شان از ما ن     یا بیني 
 اي در وراي آن؛ ایـده       ایده.  آن است  ة تنها اید  ،كند اش مي   اعاده

 –و نه تظاهري احساساتي؛ و باوري ناخودخواهانه بـه آن ایـده             
اش كـرد و بـرایش قربـاني          اش، تعظـیم    چیزي كه بتوان برافراشـت    

 ةكننـد  این نقل قـول ممثـل  ). ٢٠٠، ص  ١٩٧٨نقل در سعید،    (» …كرد
 اســتعمار، دیــدگاهي ة نــسبت بــه مــسأل،دیــدگاه كنــراد اســت

 را بـه تفـصیل      آمیـز كـه سـعید در آثـار بعـدي خـود آن               تناقض
 .كاود وامي

 ةشناسـان   شناسي و تفكـر شـرق       در بحث از اهمیت جغرافیا در شرق      
 كنـراد را    دل تاریكي اي از      سعید باز صحنه   ،غرب در قرن نوزدهم   

شـدیدش بـه       ةاي كـه در آن مـارلو از علاق ـ          آورد، صـحنه   مثال مي 
مریكاي جنوبي، آفریقـا    اها به     ساعت«: گوید ها در كودكي مي     نقشه
ها غرق    شدم و خود را در تمام افتخارات اكتشاف        استرالیا خيره مي  و  
.  زمين وجود داشـت    ]نقشه[ها نقاط خالي زیادي روي        آن وقت . كردم مي
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ولي همـه چـنين     (دیدم كه جذابیتي خاص داشـت        ا را مي  آوقتي یكي از    
رم  بزرگ كه شدم، مـي     "گفتم گذاشتم و مي   رویش انگشت مي  ) نمودند مي

سعید ایـن بخـش از رمـان        ). ٢١٦، ص   ١٩٧٨نقل در سعید،    (» "اونجا
گيرد از گسترش جغرافیایي غرب به شـرق،         كوتاه كنراد را تمثیلي مي    

گيري   مهم آن بود كه جهان    «.  ذهن و تفكر و چه در عمل       ةچه در حیط  
اي آراسته گردد، اشتهاي تـصاحب فـضاي جغرافیـایي            صرف به ایده  

خـاص جغرافیـا از یـك سـو و           ة رابط ـ ةاي دربـار    بیشتر به نظریه  
در ). همـان (» مردمان متمدن و نامتمدن از سوي دیگر تبدیل شـود         

 دل تـاریكي  سعید لارنس عربستان را به كـورتز        ) ٢٤٢ص  (جایي هم   
خود را از زمين واكنده بود تا به واقعیتي نـو           «كند كه    تشبیه مي 

 » .شودبدل 
آید،  بر مي گونه كه از عنوان      ، همان )١٩٨٣(جهان، متن و منتقد     

است معطوف به بررسي پیوند و درهم تنیدگي متن و منتقد با جهان             
سـعید  ). …واقعیات جغرافیایي، تاريخي، سیاسي، فرهنگي، فـردي      (

كنـد و    را مطرح مي  ) worldliness(» دنیوي بودن « مفهوم   ،در این اثر  
ترین مفهـوم در آثـار         كلیدي ،دهد كه به گمان منتقدان     تفصیل مي 
متون با جهـان مـادي، بـا        » تنیدگي  درهم«كوشد    او مي  .سعید است 

یـك مـتن    . جامعه، با فرهنگ و با سیاست و قـدرت را بازنمایانـد           
)text(    اي  است، هستندهمتن  ، همين كه)being (  است در جهـان)ص١٩٨٣ ، .
 textile به معناي نسج، بافـت و        textureریشه است با       هم text(متن  ). ٣٣

 fil ، بـا ریـشه       affiliations(هایي  )پیوند( شتهبا ر ) به معناي منسوج  
و » تنیده«در جهان   ) به معناي رشته، تار، نخ و، توسعاً، فرزند       

متن تنها سـاختاري لغـوي و نحـوي نیـست، بـل             . شده است » بافته«
 تولید شده   ،ورده و كنشي فرهنگي است كه در بطن روابط قدرت         افر

 ).١٢٩، ص ١٩٨٣سعید، (است 
 اسـتعمار و    ةر متون كنراد نسبت بـه مـسأل       تناقضات موجود د  

 برنتافتن چگونگي اعمـال     -بند او با آن       امپریالیسم، مخالفت نیم  
» دنیـوي « را بایـد دقیقـاً در همـين          – آن   ةاستعمار و تأیید اید   

 -سیاسـي  -بودن، در موقعیت خاص هویتي نویسنده و اوضـاع تـاريخي          
 ازفصلي كامل   سعید  .  او بازجست  ةفرهنگي و روابط قدرت در زمان     

او در تبـیين مفهـوم      . دهـد  این كتاب را به كنـراد اختـصاص مـي         
 پـل ریكـور، پدیدارشـناس       ةبه مقال » تیدنیو«یا  » دنیوي بودن «

اشاره مي كند كه    » توضیح و تفسير  : متن چیست «فرانسوي، با عنوان    
 :در آن نویسنده مدعي شده بود

هاي عیان زبـان، گفتمـان را در       و به طور كلي تمام نشانه      …زبان  
) instance of discourse(فراگيرندة مورد گفتمان ) circumstantial(واقعیت انضماميِ 
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 معنـاي مطلـوب آن چـه        ،از این رو، در گفتـار زنـده       . كنند جاگير مي 
 »اش  دربـاره «كند، یعني همان كه      گوییم به سوي ارجاعي واقعي میل مي       مي

 دیگر چـنين وضـعي وجـود    ،گيرد  وقتي متني جاي گفتار را مي      …كنیم   بحث مي 
پـا در  «افتد، یك متن به نوعي   به این معنا كه به تعویق مي       …ندارد  
 ).٣٤، ص ١٩٨٣نقل از سعید، (بيرون جهان یا بدون جهان است » هواست،

كند كه برخلاف نظر ریكور، متون به اشكال         ام ا سعید تأكید مي   
 –هاسـت   اند و كار نقد مرئـي كـردن آن    كه گاه نامرئي   –ون  گوناگ

، زمـان، مكـان و      )circumstance(درگير و درتنیده در موقعیـت ضـمني         
و از ) in the world(انـد   به طور خلاصـه، در جهـان  «متون . اند جامعه

 سـعید نیـز ماننـد       ١).٣٥. همان، ص (» ) worldly(اند    این رو دنیوي  
كند، ایـن نظـر را       ر بر نوشتار را رد مي      گفتا برتريدریدا، كه   

آل   كه متن نوشته صرفاً بازتاب یا بازتولیدي از متن گفتاري ایـده           
 دلالـت،   deferral »تعویـق «دیدگاه دریدا، با    «اما  . كند است رد مي  

 معنایي اسـت كـه      ةكم در نظر، القاكنند     نامحدود بودن تفسير، دست   
تواند به طرزي    گاه نمي    هیچ  چون ،كند معنایي میل مي    هماره به سمت بي   

، ص  ١٩٩٣اشـكرافت و اهلوالیـا،      (» بخش در جهان قرار گـيرد       رضایت
هایي تحمیـل     تیبرخلاف، از دید سعید، متون بر تفسيرشان محدود       ). ٣٩
 the(نزدیكي جسم جهان «ها   آنةهایي هست كه به واسط كنند؛ راه مي

world’s body (هـر دو را ملحـوظ   دارد  به جسم متن، خواننده را وامي
 ). ٣٩، ص ١٩٨٣سعید، (» كند

پیونـدهاي گونـاگون      اند و رشته    اند، دنیوي   اگر متون در جهان   
پس یكي از كاركردهایـشان     . اند  ها را در دنیاي مادي درتنیده      آن

گـيرد   جلب توجه دنیا نسبت به خود است كه به طرق مختلف صورت مـي             
 - شـرح ایـن در     سـعید در  ). ٣٩، ص   ١٩٩٩اشكرافت و اهلوالیـا،     (

بودن نویـسندگاني چـون جـرارد منلـي هـاپكینز، اسـكار              -جهان
در آثـار اینـان     . آورد وایلد، و، البته، كنـراد را مثـال مـي         

مي یابد، یـا، بـه عبـارت        ) concrete(موقعیت تخی لي وجهي انضمامي     
هـا را در      كه آن  اند  هاي ضمني صريحي    تیدیگر، این آثار متضمن موقع    

ريختـه    تعامل طـرح  «در آثار این نویسندگان     . ندجهان درمي پیوند  
،  )textuality(ت  ی ـو متن ) verbality(ت  یبين گفتار و دریافت آن، بين كلام      

سعید، (» ت متن است، خود را در جهان قرار دادن متن است          یموقعخود
 شـعر هـاپكینز     بـارة به عنـوان مثـال، سـعید در       ). ٤٠، ص   ١٩٨٣
ه اسـت، بیـان اسـت، گـواه          كلم ـ ]بـراي او  [این جهان   «: گوید مي

اي در این جهان خود را چونـان واحـدي            و هر پدیده  » خداوند است 
                                                

رساند، بازتولیـد متنیـت در نقـد     طور که عنوان کتاب سعید مي     البته، همان  -١
 ).٣٥، ص ١٩٨٣سعید، (کنشي دنیوي است نیز 
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  ٢).همان(كند  لغو بازگو مي

 وضعیت بازگو كردن    ، بازنمایي شگرف كنراد   ةبه همين ترتیب، شیو   
بـا  انگیـزد و     كـشد، برمـي    آن را به نمایش مـي     ) یا روایت كردن  (

هاي كلي رمان مدرنیستي      ژگيالبته، این یكي از وی    . كند  مي  موقعیت
دانـیم كـه در      مي. رود است كه كنراد از پیشگامان آن به شمار مي        

كـم    تـر یـا دسـت       چگونگي بازنمایي مهم   ،این نوع ادبیات داستاني   
كـي از   ی دل تـاریكي  بـه مثـل، در      . همسنگ موضوع بازنمـایي اسـت     

 هاي همیشگي مارلو، راوي رمان، این است كه آیا مخاطبان او            دغدغه
مستقیم فـراوان    )غير( در این شیوه، نقل قول       ٣.فهمند قصه را مي  
 میان تصویرپردازي بصري و پرداخت سمعـي        یاري  همرود و    به كار مي  

سامان و ظریف است و به واقع همان معناي اثر است؛ تنها            ببسیار  
اش در میـان نیـست، مواجهـه گوینـده و              انسان و سرنوشت   ةمواجه
اشـكرافت و   (نـده نیـز در كـار اسـت          نویـسنده و خوان   / شنونده

نماینـد و     كنراد ناتمام مـي    ةمتون نوشت ). ٤٠، ص   ١٩٩٩اهلوالیا،  
كاهـد، بـل     ت موقعیت متن نمـي    یدر حال شدن، و این از اهمی ت و فور        

اگر خواننده را درگير در فرایند متن بینگاريم، خواهیم دیـد كـه             
افزایـد   ت مـتن مـي    ی ـدیالكتیك نوشتن و خواندن در واقـع بـر فور         

پس نویسندگاني چون كنراد كلام را والایـش        ). ٤٤، ص   ١٩٨٣سعید،  (
دهند و از این رهگذر متن ساكت را به دنیـاي گفتمـان پیونـد                مي
 یا دیالكتیك گوینده و شـنونده،       یاري  هماما، آیا این    . زنند مي

ارزي آن    چنان كه پل ریكور القا مي كند، به معناي همساني و هـم            
است كه دقیقاً همين نابرابري روابط گفتماني است        دوست؟ پاسخ این    

اي بـه اصـطلاح عالمانـه شـد           شناسي به مثابه زمینـه      كه موجد شرق  
 میـان   ةبه قولي، این رابطه بیشتر به رابط      ). ٤٧، ص   ١٩٨٣سعید،  (

كلمـات و   «: مانـد  استعمارگر و استعمار شده یا ظالم و مظلوم مي        
                                                

 يکیاز «. لد استی متن در جهان اسکار وايدگین درتن ید از ا  یگر سع یمثال د  -٢
ان علائم یگفت م يلد مینمود که هر چه وا يلد نقل است که چنان م   یعصران وا  از هم 

 او يهـا  ن امر در مـورد نوشـته  یا). ٤٢، ص  ١٩٨٣د،  یسع(» نقل قول قرار داشت   
گـر  ی دةنکت ـ). همـان (بود » ژست«ک ی او ي نفس نوشتن برا  یيکرد، گو  ي م ز صدق ین

اثـر   او يلد شد، بر زنـدگ ی که منجر به حبس وايا ک متن، نامه  ی است که    ييرتأث
» ش از حـد بـود  ی آن نه تنها انـدک، کـه ب ـ   يت انضمام یواقع« که    متني ،گذاشت

 ).همان(
آغـاز  » دانیـد؟  مـي «یـا  » ایـد؟  متوجـه « مارلو بسیاري از جملات خود را با      -٣
وقتي سعي دارد از برداشت خود از کورتز، پیش از دیدن او سخن بگوید،      . کند مي

اش کنیـد؟   توانیـد تجـسم   مـي «گویـد    قـایق تفريحـي مـي    ةبه مخاطبان خود بر عرش    
نـه، ایـن   ...  را برایتـان بـازگو کـنم    یايمؤببینیدش؟ به نظرم سعي دارم ر     

به دیگر سخن، این رمان درباره نـاممکن  ). ٣٠، ص   دل تاریکي (» ...ناممکن است   
 .بودن روایت است
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 تي و در برخـي مـوارد ح ـ       هـا،  اند كه كارایي آن     متون چنان دنیوي  
» كاربردشان، یعني چیزي غير از تملّك، اقتدار، قـدرت و زور نیـست            

 ). ٤١ همان، ص(
بودن آثار كنراد   » دنیوي«ترین شرح این      ترین و بالیده    مبسوط
 ةسعید در این اثر به علاق     . یابیم  مي فرهنگ و امپریالیسم  را در   

اره كرده و علت    پیوسته خود به كنراد و ارجاع فراوان به او اش         
او بـیش از هـر كـس دیگـر بـه نمودهـا و               «: دهد آن را توضیح مي   

، ١٩٩٣(» هاي فرهنگي ظریف امپریالیسم پرداخته اسـت        یافتگي  فزون
دانـست چـرا    شناسي    شرقاي بر     توان تكلمه  این اثر را مي   ). ٢٢٧ص  

پردازد ولي ایـن     كه به همان مضامين اساسي سلطه و استعمار غرب مي         
فرهنگ غرب، بـه    . ملحوظ كردن نقش مقاومت در برابر آن      بار، با   

ویژه بریتانیا، در كانون توجه نویسنده قـرار دارد و او بـاز             
اش با قـدرت اسـتعماري انگلـستان در قـرن             هم بر رمان و رابطه    

 نظري او در این اثر این است كه         ةسنگپای. كند نوزدهم تأكید مي  
 بـدون قـدرت     ،یالیـسم كاركردهاي ادي، اقتصادي و سیاسـي امپر      

به همين ترتیب، رمـان و      . ها متصو ر نبودند    آن ةكنند  فرهنگي تغذیه 
). ٨٣. همان، ص (امپریالیسم اروپایي نیز سواي هم متصور نیستند        

را از ريمونـد ویلیـامز،      » ساختار ارجـاع و رویكـرد     «او اصطلاح   
گيرد و براي رمـان در ایـن         اش، وام مي    منتقد انگلیسي مورد علاقه   

از دید او رمان بیش از هـر        . جایگاهي ویژه قائل است   » ساختار«
چگونـه فرهنـگ امپریالیـستي هـم در         كه  دهد   ژانر دیگري نشان مي   

.  آن است  ةورداواقعیات سیاسي استیلاي جهاني دخیل بوده و هم فر        
 بیشترین نمود را در رمـان       ،تنیدگي جهان و متن     به دیگر سخن، درهم   

خـواهیم  «گر خاستگاه رمان را بكـاويم       از منظر سعید، ا   . یابد مي
 و چیــنش ،دیــد كــه الگوهــاي وثــوق روایــي رمــان از یــك ســو 

اي كه در پس گـرایش بـه امپریالیـسم وجـود              ایدئولوژیك پیچیده 
همـان، ص   (» كننـد   به طرزي مطلقاً غير تصادفي با هم تلاقي مي         ،دارد
٨٢.( 

پس نسبت رمـان و امپریالیـسم چیـزي فراتـر از، بـه مثـل،                
. ایـن نـسبت مـاهوي اسـت       . اندن پیامي استعماري در آن است     نجگ

او معتقـد اسـت كـه       . هـاي كنـراد اسـت       مثال سعید باز هم رمان    
 آن و   ةتأییـد اندیـش   (رویكرد دولوي كنـراد بـه امپریالیـسم         

در بطن این شكل روایـي،      «چیزي است كه    ) اش  برنتافتن شیوه اِعمال  
» نوشتش، حـك شـده اسـت       اش برده بود و مي      آن گونه كه او به ارث     

البته منظور سعید این نیست كه رمان و حـتي فرهنـگ، در             ). همان(
امپریالیسم شدند، بل رمان، به مثابـه       » موجد«تر،   معنایي وسیع 
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ترین مصنوعات فرهنگي بورژوازي، و امپریالیسم سواي         یكي از مهم  
 ).٨٤همان، ص (یكدیگر متصو ر نیستند 

 ،یافته استبیشتري  انگلیسي نمود    در رمان    ،پیوند تنگاتنگ  این
اي    پدیـده  ،چون برآمدن و چيرگي رمان انگلیـسي در قـرن نـوزدهم           

قـدرت اسـتعماري بریتانیـا و پاینـدگي و          . منحصر به فرد بـود    
یابد كـه     و بروزي در رمان انگلیسي مي      ٤»تفصیل«تداوم آن چنان    

. )٨٧همـان، ص    ( یافت   يتوان در اشكال فرهنگي دیگر     مانندش را نمي  
تسلسل و پیوستگي سیاسـت اسـتعماري بریتانیـا در سراسـر قـرن              
نوزدهم در توصیف رمان انگلیسي از بریتانیـا بـه سـان كـانون              

هـایي    توان نمونه  دیگر این كه، نمي   . امپریالیسم فرانمایي شده است   
 اسـتعمار و    ههـا اندیـش    از رمان انگلیـسي را یافـت كـه در آن          

 .پرسش كشیده شده باشدامپریالیسم به طور جد ي به نقد و 
 ،وار از كـتراد     ، كه اثـري اسـت نمونـه       دل تاریكي رمان كوتاه   

، دیـدگاه  )colonial literature(ونیز ادبیات انگلیـسي دوران اسـتعمار   
 ةعلاق ـ) ١٤، ص   ١٩٩(از نظـر اشـكرافت      . كند سعید را نیك ممثل مي    

ت ی جـذاب  ةدهنـد    نشان ،سعید به كنراد  » آمیز  وسواس«پیوسته و حتي    
. میز بـودن فرهنگـي امپریالیـسم اسـت        آ موضوع چندلویي و ابهام   

ن را نـاگزیر     آ  ولي به نوعي   ،گرچه كنراد از استعمار بیزار بود     
جـوزف كنـراد    «.  زیرا او نیز فرزند زمان خویشتن بود       ،انگاشت مي

هـاي فرهنـگ و فراینـد          برخـي جنبـه    ي ناگزیر ةبراي سعید نمایند  
 ).همان(» ولید فرهنگي استاش در ت امپریالیسم در تصاریف

 كشورگـشایي و    ة راوي رمـان بـه مقایـس       ،دل تاریكي در آغاز   
امپریالیسم روم باستان و بریتانیا، و بـه طـور كلـي اروپـاي              

دل (هـاي آفریقـا        جنگل  پردازد و تأثرات خود را از دل       مدرن، مي 
 رومي فرضي در هنگام فتح انگلستان بـه         ةبا آنِ فرماند  ) تاریكي

آنـان اسـتعمارگران واقعـي نبودنـد،        «: كند قایسه مي دست روم م  
 آنان كشورگـشا بودنـد و بـراي         ،شان اعمال زور صرف بود      مدیریت

توانـستند غـارت     آن چـه را مـي  …این كـار فقـط زور لازم اسـت        
آمیز بـود، كـشتار       كارشان دزدي خشونت  . كردند، محض غارت كردن    مي

یـد مـارلو، راوي     از د ). ١٠، ص   دل تاریكي (» در مقیاس كلان بود   

                                                
ام که در نقد سـعید اصـطلاحي اسـت وام      گذاشته elaborationرا برابر   » تفصیل« -٤

هـاي خـود در    سعید عنوان یکي از کتاب). ٣، ص  ١٩٩١میلر،  (گرفته از گرامشي    
سـیقي، یـا   از دیـد او، مو  . گذاشـت ) ١٩٩١( تفاصیل موسیقایي باب موسیقي را    

هـا و   یا بسط و شاخ و برگ دادن به سامان» تفصیل«آثار هنري به طور کل، در      
 در خـدمت تثبیـت و ابقـاي    لا اند و از این لحاظ معمـو     هاي اجتماعي دخیل   شاکله

 ).همان(اند  روابط اجتماعي
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یان را از این قهـر و زور صـرف          یداستان، آن چه استعمار اروپا    
» اي در پـس آن      ایده آن است، ایـده    «پذیر    كند و توجیه   متمایز مي 

 كلیـدي را نقـل      ة، این قطع  شناسي  شرقباز هم سعید، مثل     ). همان(
آمیز كه مستفیض شدن      كند و در ادامه، پس از این گوشزد كنایه         مي
 استعمار مشروط به جان در بردن از كشتار و سوختار           ،»ایده «از

كننـده    توجیـه  - خـود  ةدهد كـه ایـد     توضیح مي وي  اولیه آن است،    
اي است تا استعمارگران گنـاه از          تنها بهانه  ،استعماري» رسالت«

 ،خود بشویند، گرچه از بدو امر نیز این ایده برساخته شده بود           
تفاوت ). ٨٢، ص   ١٩٩٣عید،  س(تا جاده صاف كن استعمارگران باشد       

هـاي     با امپراتوري  ،هاي استعماري نوین اروپایي     میان امپراتوري 
ها بود، در ایـن      مند بودن آن    روم، اسپانیا و حتي اعراب در نظام      

زتولید كنند، نه این كه صرفاً      اتوانستند خود را تجدید و ب      كه مي 
ف نیز   آزمندي صر  همسأل«. كشورگشایي كنند، تاراج كنند و بروند     

در رسالت متمدن كـردن      ةشده دربار   نبود، بل باورهاي سخت تبلیغ    
فرض بر این بود كه ملل استعمارگر نه تنها حق، كه           . كار بودند 

). همان(»  حكم رانند  "گم گشته در بربریت   "وظیفه داشتند بر ملل     
دار و    و كنراد از این لحاظ بـسیار جالـب توجـه اسـت كـه ریـشه                

 – و تناقـضات  – استعمار و امپریالیـسم    گزیرناپذیر بودن فرهنگ  
 .او استعمارمداري به رغم خویش بود. نمایاند آن را نیك مي

بـي، منتقـد و       از دید سعید حتي انتقـاد معـروف چینـوا آكـه           
 این وجـه    بارةنیز حق مطلب را در     ٥ آفریقایي، از كنراد   ةنویسند

 ونوسـترومو   هاي متـأخري چـون        از آثار كنراد، به ویژه در رمان      
 دوگانگي دیدگاه كنـراد،     ةاو باز هم دربار   . كند ، ادا نمي  پيروزي

: نویـسد  توان دید، مي    مي دل تاریكي كه آشكارترین نمود آن را در       
اكثر تفاسير از این اثر بـه درسـتي شـكاكیت كنـراد نـسبت بـه                 «

شود كه مـارلو      ولي به ندرت اذعان مي     ،شوند استعمار را متذكر مي   
 اروپـا بـر آفریقـا صـحه         ةریقا بر سـلط   در بازگفتن سفرش به آف    

مارلو، همان گونه كه در آغـاز رمـان         ). ١٩٨، ص   ١٩٩٣(» گذارد مي
 ةكنـد، آرزومنـد آن اسـت كـه مـستعمرات را بـر نقـش                اشاره مي 

زیر یـد طـولاي زمانمنـدي تـاریخ         «استعماري بنشاند و آن را به       
پـس آثـار كنـراد مثـل اعـلاي ایـن            . درآورد) همان(» پذیر  روایت

جویانـه و     خـصایص سـلطه   «اند كه روایت متعارف در كانون         قعیتوا

                                                
خواند که بومیان آفریقا را یکسره عاري از  آکه بي کنراد را نژادپرستي مي      -٥

 . ساني توصیف کرده استخصایص ان
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و . ٦)٣٣٠، ص   ١٩٩٣سعید،  (قرار دارد   »  امپریالیسم ةخواهان  فزون
البته خوانندگان زمان كنراد نیز فرزند زمان خویـشتن بودنـد و            

اش   از سرنوشت بومیان بپرسند یا دغدغـه      «رفت   از آنان انتظار نمي   
هم این بود كه چگونه مـارلو امـور         برایشان م . را داشته باشند  

عامدانـه طـرح ريختـه،      او   زیرا بدون روایتي كـه       ،كند را درك مي  
تاريخي قابل بازگو كردن، داستاني قابل پرداختن و مرجعـي قابـل            

 ).٢٠٠، ص ١٩٩٣سعید، (» مشورت وجود نداشت
آمیـز دیـدگاه      خودآگـاهي طعـن   «سعید شكاكیت كنـراد را بـه        

كنـد و كنـراد را در كنـار           مي تسبمن» انهگرای  مدرنیستي پساواقع 
. دیگر نویسندگان شاخص مدرنیسم همچون فورستر، مـالرو، جـویس، ت          

فشارهاي بيروني  «الیوت، پروست، توماس مان و ییتز متأثر از         . س
به عبارت  ). ٢٢٧، ص   ١٩٩٣سعید،  (داند   بر فرهنگ مي  » امپریالیسم

هـاي كنـراد     هـا و رمـان      دیگر، با آن كه از یـك منظـر داسـتان          
است، اما  » سیماي تهاجمي امپریالیسم در دوران اوج      «ةبازتابانند
ارجـاعي و طعـن و طنـز         -خودآگـاهي، گسـستگي، خـود     «از رهگذر   

شاخص فرهنگ مدرنیستي این آثار روایـتي متفـاوت و چنـد            » خورندة
و این هم   ). همان(دهند   لو از استعمار و امپریالیسم به دست مي       

در «:  مـضمون اسـتعمار در آثلـر كنـراد         ةارسخن آخر سعید درب ـ   
نویسي او در عمل،      ایت، مخاطبان كنراد اروپایي بودند و داستان      

 ةدهند  تعمیق«واقعیت استعمار و امپریالیسم و      » مؤید و نه مخالف   
 خـود كنـراد از      ةآگاهي از آن بود، گرچه از قضا شكاكیت خورند        

 ).٢٠٠، ص ١٩٩٣سعید، (» یافت این رهگذر مفري مي

                                                
 ةهمان طور کـه سـعید اسـتعمار و امپریالیـسم باسـتاني روم را بـا نمون ـ            -٦

کند، هژموني آمریکا را نیز با استعمار  اش در قرن نوزدهم مقایسه مي      اروپایي
کنم، بـا   برانگیز را به طور کامل نقل مي  این قطعه تأمل  . سنجد  اروپا مي  ةکهن

مریکـا  ا این قطعه دوران پـس از جنـگ اول   ةاشار مورد   ةاین توضییح که زمین   
دروني کردن هنجارهاي مورد اسـتفاده در گفتمـان فرهنگـي،       «. علیه عراق است  

قواعدي که باید پس از ایراد اظهارات از آا تبعیت کـرد، تـاريخي کـه رسمـي          
هاي سـامان بخـشیدن بـه     ها شیوه شود، در قبال تاريخي که رسمي نیست، تمام این      مي

در اینجا فرق در این است کـه مقیـاس بـس کـلان      . ث عمومي در جوامع است    مباح
ملـي آن، کـه محـصول     -مریکا و قدرت متناظر اتفاق نظـر داخلـي     اقدرت جهاني   

مقابله با هیچ وفاق و اتفـاق نظـري    . سابقه است  هاي الکترونیک است، بي    رسانه
. ا نبـوده اسـت  چنين سخت و تسلیم شدن ناخودآگاه به آن چنين سهل و منطقـي نم ـ      

شخـصیتي در  [هـاي آفریقـا و گولـد     اي در جنگل  کنراد کورتز را چونان اروپایي    
مریکـاي جنـوبي   اهـاي   اي منـورالفکر در کـوه     را چونان غربـي   ] نوسترومورمان  

همان قدرت، . دید، هر دو توأمان قادر به متمدن کردن و نابود کردن بومیان      مي
سـعید،  (» صـدق مـي کنـد   ... روز نیز مریکاي امادر مقیاسي جهاني، در مورد      

 ). ٩٢-٣٩١، صص ١٩٩٣
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 گيري نتیجه
 ،جــوزف كنــراد در آثــار و دیــدگاه انتقــادي ادوارد ســعید

 سـعید بـه     ةبررسي سير تطّور نگاه ناقدان ـ    . جایگاهي كلیدي دارد  
اي باشـد، باالنـسبه دقیـق، از سـير            تواند نمایـه   آثار كنراد مي  

ورز را، گذشته از      وجوه اشتراك این دو اندیشه    .  خود سعید  ةاندیش
هاي فكـري آنـان یعـني         شان، باید در دغدغه     يهاي زندگي شخص    شباهت

آمیزي هویت، امپریالیسم و استعمار و اهمیت         مضامين تبعید، تناقض  
در اولين كتـاب    .  ادبي یكّه ادبیات مدرن جست     ةرما به مثابه گون   

نویسي كنراد، نویسنده روایتي         وجه شرح حالي داستان    ةسعید، دربار 
 ة، بـا تأكیـد بـر جنب ـ       گرایانه از زنـدگي و آثـار كنـراد          هستي

سیاسـي   -دهد و به زمینـه تـاريخي       ها، به دست مي    شناختي آن   زیبایي
هـاي    مایـه   اما در همين اثر نیز یكي از بـن        . كند نفسه التفات نمي    في

بـه  . گـردد  آمیز هویت مطـرح مـي        تناقض ة سعید، یعني مسأل   ةاندیش
تري شناختي سعید وجه سیاسي بارز      تدریج نگاه صرفاً ادبي و زیبایي     

. شـود  تـر مـي     سیاسي در آثار او پررنـگ      - تاريخي ةیابد و زمین   مي
هـاي سـعید       بنیادین تحلیـل   ةناگزیر متون به مسأل   » دنیوي بودن «

باز هم كنراد مثل اعلاي ایـن خـصلت متـون قلمـداد             . شود بدل مي 
 ةشود، چرا كه، از دید سعید، در آثار او بیش از هر نویـسند              مي

 از بارزتزین   -» رهنگي ظریف امپریالیسم  نمودهاي ف «توان   دیگر مي 
رویكـرد  .  را بازجست  ـ  وجوه متون غربي در قرون هجدهم و نوزدهم       

تنیدگي    استعمار، از نظر سعید، درهم     ةآمیز كنراد به مسأل     تناقض
جهان، متن و نویسنده و پیونـد مـاهوي میـان اسـتعمار و رمـان                

 .كند اروپایي را نیك ممثل مي
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